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فیلم‌نگار

و اینک پس از اکران

اکــران فیلم به‏یاد ماندنی »پیرپســر« پایان یافت؛ 
فیلمی که رونــد خاص و خاطره‏انگیزی طی کرد. 
اثری که از همان شب اول نمایش در برج میلاد برای 
خبرنگاران و روزنامه‏نگاران، این خاطره‌شــوندگی 
را نوید می‏داد. کمتر فیلمی چنین داستان قبل، 
حین و بعد از اکران را طی کرده بود در ســینمای 
ایران. به‏ظاهــر این اکران تمام شــد، ولی به‏حتم 
باطنی نیز در کار است. اکتای براهنی با فیلم‏اش 
نشان داد که می‏توان سینما را دغدغه مردم کوچه 
و بازار کرد، آن را صرفاً برای مخاطب همیشــگی و 
حرفه‏ای سینما ندانست. هنر براهنیِ پسر، آوردن 
مباحــث فیلــم به‏طریق‏اولی، داخــل جمع‏های 
خانوادگی بــود. در ایــن رهگذر امــا نمی‏توان از 
جادوی شــبکه‏های اجتماعی به‏ویژه اینستاگرام 
غافل شــد؛ اهرمــی که به‏واســطه خیزش عظیم 
طرفداران فیلم ایجاد شده و در رأس آن، منتقدان 
و روزنامه‏نگارانی بودند که از فیلم سخن می‏گفتند. 
این مهم سبب‏شده بود بار دیگر مرجعیت این گروه 
برای مخاطب عام بیشتر مشخص شود. این دسته 
از روزنامه‏نگاران بی‏هیچ بغض‌وحبی آنچه از فیلم 
و فحــوای آن درک می‏کردنــد را در کمترین زمان 
ممکن به اشتراک می‏گذاشــتند. این نگره حتی 
از آن شب سرد زمستانی تک‌اکران برج میلاد آغاز 
شــده بود. اولین یادداشت‏ها فردای اکران به زیور 
طبع آراســته شــده بود. گویی این پازل از قبل در 
ذهن مخاطب چیده شده بود که چه پیش خواهد 
آمد. تاحدی‏که کوته‏بینــان عرصه فرهنگ و هنر، 
ایــن هم‏آوایی جمعی را شــگردِ گروه تبلیغاتی اثر 
فهم کرده بودند! جالب آنکه طی بهمن‏ماه 1403 
تا مهرماه ســال بعد، هیچ‏گاه سخنی از تیم پشت 
تبلیغ این فیلم نشده بود. تاجایی‏که گویی وجود 
خارجی ندارند و اگر هم چنین گروهی بودند، ذیل 
یکرنگی و همدلی مخاطب عادی دیده نمی‏شدند. 
»پیرپســر« بســتر خوبی بــرای جامعه‏شناســی 
مخاطب سینما نیز شده بود. توصیه سینه‏به‏سینه 
بــرای دیــدن آن و تاکید بــه چندبار دیــدن‏اش، 
باتوجه به زمان نســبتاً زیاد آن نیــز، از دیگر موارد 
جالب‏توجه بــود. مخاطبی که معمولًا تماشــای 
بالای 90دقیقه‏ای را تجربه نکرده بود و نهایت طی 
سال‏های اخیر به 120 دقیقه بسنده کرده بود، که 
تازه در نگاه‏اش دست‏کم نیم‏ساعت آن فیلم‏های 
دوســاعته، اضافه بود، به‌ناگاه 180دقیقه فیلم را 
بی‌هیچ منتی نگاه کرد و همگان را نیز تشــویق به 
دیدن می‌کــرد. این نگره تا جایــی پیش رفته بود 
که عده‏ای می‌گفتند، مگر می‌توان سه‌ســاعت به 
تماشــای فیلمی نشســت؛ آن‌هم با صندلی‏های 
معمولًا غیراستاندارد سینمای ایران. جالب ‌آن‌که 
همین افراد بعد از تماشــای اثــر، خود به مبلغان 
بعدی آن تبدیل شده بودند. »پیرپسر« مخاطبان 
ســینمای ایران را به بعد و قبل خود تقسیم کرد و 
این صرفاً ادعای گزافی نیســت. شاید افرادی این 
مهم را برنتابند و آن را ادعایی بی‌هیچ سندومدرکی 
فرض کنند. ولی به‌راستی کدام فیلم در سینمای 
ایــران این‌گونه مخاطب را مشــتاق دیــدن کرده 
بود؟ دقت شــود که فیلم‏های پرفروش ســینمای 
ایران در دوره‏ای فروختند که ســیطره و دستیابی 
به فیلم‏های خــوب دنیا ممکن نبــود. مخاطب، 
گزینــه خارجی بــرای دیدن نداشــت. آن فیلم‏ها 
صرفاً از علاقه مســتقیم مخاطب به »ســینما بما 
هو ســینما« شــکل گرفته بود و از باب ســرگرمی 
نشــأت می‌گرفت؛ ولی »پیرپســر« یک سرگرمی 
خانوادگی و فردی صرف نبود. »پیرپسر« تفکر بعد 
دیدن فیلم را نیز تقویت کرد و این کم دســتاوردی 
نیســت. همه اینها به‏طور شــاخص این انگاره را 
تقویت می‌کرد که سینما می‏تواند دغدغه عموم نیز 
شود. دومیلیون نفری که فیلم را دیده‌اند، به‌حتم 
برای میلیون‏ها نفری که به‌هردلیل آن را ندیده‌اند، 
تعریــف کرده‌اند و حالیه‌که خبر پخش آن در چند 
قسمت در پلتفرمی آمده، می‌توان امیدوار بود که 
جمعیت انبوه دیگری نیز آن را تماشــا کنند. پس 
اکران »پیرپســر« به‌ظاهر در سینماها تمام شده، 
ولی اکران و مانایــی آن در ذهن هنوز وجود دارد. 
برای بیشتر و بهتر دیدن آن در چند قسمت کوتاه از 
همین اکنون آماده شویم. این بزنگاه هنوز هم ادامه 
دارد. تیم نامرئی »پیرپسر« بی‌آنکه آجیلی دهد و 
آجیلی گیرد، بی‌هیچ منتی در تبلیغ آن سنگ‌تمام 
خواهد گذاشت. چه‌که داستان و محتوای این اثر 
بسان اقتباس‏های فیلم، مدت‌زمان خاصی ندارد 
و می‏تواند سال‌ها در ذهن بماند؛ بی‌هیچ دستور، 

بی‌هیچ انذار و منعی...

منتقد و نویسنده
ابراهیم عمران

رسانه در تسخیرِ صداهای مردانه  �
بــه این چنددهه نگاه نکنید. رادیو و تلویزیون ایران، از 
همان سال‏های نخستینِ تأسیس، در کنار موسیقیدانانِ 
بــزرگِ مرد، ســهمی چشــمگیر از حضور زنــان در تاریخ 
موسیقی کشور داشت؛ از قمرالملوک وزیری که صدایش 
بر صفحات گرامافون نشســت، تا سیلِ فراوانِ خوانندگانِ 
پــاپ و البته چهره‏های موســیقی ســنتی چون پریســا، 
دلکــش، الهه و هنگامه اخوان که در دهه‏های بعد با صدا 
و چهــره‏ی خویش، تصویر زن ایرانی را در قاب موســیقی 

معنا کردند. 
پس از انقــاب اما، این صداها ناگهــان در هاله‏ای از 
سکوت فرو رفتند؛ سازها را نشان ندادند، صداها را بریدند 
و حضور زن موســیقیدان در تلویزیون و رادیو، صحنه‏‏های 
اجــرای زنده و در آثار صوتی به ســایه‏ای محو بدل شــد. 
این امــا تمامِ ماجرا نیســت. زنان در خلــوت خانه‏ها، در 
آموزشــگاه‏های کوچک، در هنرســتان‏ها و دانشــگاه‏ها 
خواندند، ساز به‌دست گرفتند، گروه ساختند، آموختند، 
آموزش دادند و نسلی تازه را پرورش دادند که امروز دیگر 

حضوری انکارناپذیر دارد. 

و ناگهان سکوت  �
صــدای زن، هرچند در هیچ فتوایــی به‌صراحت منع 
نشــده، امــا درعمل طــی چنددهه‏ی اخیــر از صحنه‏ی 
رســمی موســیقی ایران حذف شده اســت؛ اما وضعیت 
دیگــر زنان موســیقی نیز بهتــر نمی‏نماید، به‏شــکلی‏که 
در بســیاری از موارد زنانِ نوازنده نیــز از حضور بر صحنه 
بازماندند. وضعیت رهبران زن ارکستر نیز تفاوت چندانی 

با آنان نداشت و سخت‏تر نیز بود. 
 بااین‏همه در میــان این تنگناها، کمتر هنرمند مردی 
یافــت شــد که به ایــن محرومیــت اعتراض کند یــا برای 
گشودن راهی تازه تلاش ورزد. یکی از معدود استثناها در 
این میان، »حسین علیزاده« است؛ آهنگساز و نوازنده‏ی 
برجسته‏ای که بارها نسبت به این وضعیت اعتراض کرده 
و ســکوتِ مردان را نشــانه‏ی بی‏عدالتی دانســته است. 
علیزاده بــرای دور زدنِ محدودیت‏های قانونی، از صدای 
زنــان در قالــب هم‏خوانــی بهــره گرفت و کوشــید راهی 
تازه در موســیقی ایرانی بگشــاید. او در توضیح شیوه‏ی 
خود گفته اســت: »می‏خواستم اســتفاده از صدای زن، 
شــکل قراردادی یــا تقلیدی از کُرهای غربــی پیدا نکند. 
به‌همین‌دلیــل در آوازهای ایرانــی، نوعی پلی‏فونی ایجاد 
کــردم تا هر خــطِ آوازی، اســتقلال خــود را حفظ کند و 
درعین‌حال با خطوط دیگر گفت‏وگویی موسیقایی داشته 
باشــد. نخســتین‌بار این تجربه را در موسیقی فیلم به‏کار 
بستم، سپس در کنسرت راز نو آن را گسترش دادم. گروه 

هم‏آوایان نیز ادامه‏ی همان تجربه بود.«
او در گفت‏وگوهای متعدد بر این باور تأکید کرده است 
که: »امــروزه تعداد خوانندگان زنِ توانا از مردان بیشــتر 
است«، اما امکانات و فرصت‏های رسمی در اختیار مردان 
قرار دارد و همین امر ســبب می‏شود صدای بانوان کمتر 
شــنیده شــود: »باید پرســید چرا صدای نیمی از جامعه 

حذف شده است؟« 
زنده‏یاد »محمدرضا شجریان« نیز از معدود استادانی 
بود که آشــکارا به ایــن تبعیض اعتراض کــرد: »با حذفِ 
صــدای زن، بخشــی از موســیقی ما را حــذف کرده‏اند؛ 
انگار سازی که چهار سیم دارد، سیم نخست‌اش را بریده 
باشند. ما همیشه به این ماجرا اعتراض کرده‏ایم، اما آنان 

کار خود را کرده‏اند و ما نیز راه خود را رفته‏ایم.«
استاد شــجریان نه‌تنها در گفتار که در عمل نیز بر این 
باور پای فشرد و در یکی از دوره‏های آموزشی خود، بیش 
از 40 زن را در آواز تعلیم داد؛ تلاشی که نشان می‏داد در 
نظــر او، صدای زن، نه مایه‏ی انکار کــه جلوه‏ای از تداوم 

سنت موسیقی ایرانی است.

و ناگهان جهش �
شــاید در نگاه نخست چنین بنماید که پس از پیروزی 
انقلاب اســامی و آن‏هنگام که عرصــه‏ی هنرنمایی زنان 
به تمامی بســته شــد؛ زنانِ موسیقیدان دســت از امید و 
فعالیــت در این حوزه برداشــتند؛ درحالی‏که آنان تنها از 
صحنه‏های رسمی کنار رفتند و در یک نگاهِ آماری، نه‏تنها 
حضور بانــوان در عرصه‏ی موســیقی از میان نرفت، بلکه 
در گــذر زمان، هم از نظر کمــی و هم از حیث کیفیت، رو 

به فزونی نهاد. 
درواقع به‏رغم همه‏ی دشــواری‏ها، زنان موســیقیدان 
در دهه‏هــای اخیــر راه خــود را بــا پشــتکار و خلاقیــت 
ادامــه داده‏اند. حضــور پررنگ آنان در فضــای مجازی، 
آموزشــگاه‏ها و گروه‏ها، همچنیــن در اجراهای خارج از 
کشور، نشان از نســلی تازه دارد که در برابر خاموشی سر 
فرود نیاورد. حال این پرسش در ذهن هر ناظر کنجکاوی 
پدیــد می‏آید که چگونه با وجــود همه‏ی محدودیت‏ها، از 
ممنوعیت صدای زن و حضورش بــر صحنه تا تنگناهای 
اجتماعــی و فرهنگی، تعــداد زنانِ آهنگســاز، نوازنده و 
خواننده پیوســته در حال افزایش است و بسیاری از آنان 
در ســطحی هم‏پــای و گاه فراتــر از همکاران مردشــان، 

فعالیت می‏کنند؟
ایــن پرســش بی‏گمــان در حیطــه‏ی پژوهش‏هــای 
جامعه‏شناختی جای می‏گیرد؛ اما کافی است نگاهی به 

آموزشگاه‏ها، دانشــگاه‏ها و گروه‏های موسیقی بیاندازیم 
تا سهم چشــمگیر زنان در این عرصه آشــکار شود. برای 
مثال در ســال‏های نخســتِ فعالیتِ ارکســتر سمفونیک 
تهران، حدود چهار درصد از اعضای آن را بانوان تشــکیل 
می‏دادنــد؛ امــا از اواخر دهه‏ی 70 خورشــیدی تاکنون، 

تعدادِ نوازندگانِ زن، با مردان برابری می‏کند. 
این وضعیت تنها به ارکستر سمفونیک محدود نیست؛ 
در ســال ۱۳۷۷ ارکســتر ملــی ایران بــا رهبــری فرهاد 
فخرالدینی و ترکیبی از نوازندگان باسابقه و جوان، دوباره 
به صحنه بازگشــت. در ترکیب اولیه، حــدود 28درصد از 
اعضاء را بانوان تشکیل می‏دادند و در سال‏های بعد، این 

رقم به حدود 37 درصد رسید.
جمع‏بنــدی ایــن داده‏ها نشــان می‏دهد که نســبت 
حضور بانوان در ارکسترهای بزرگ ایران از حدود پنج‌ونیم 
درصــد در پیــش از انقلاب، به بیــش از 21 درصد پس از 
انقــاب افزایــش یافته اســت؛ یعنی رشــدی نزدیک به 

پانزده‌ونیم درصد.
 ایــن تحــول ـ هرچنــد تدریجــی ـ گواهی روشــن بر 
اســتمرار و بالندگی حضور زنان در موسیقی ایران معاصر 
اســت؛ حضوری‌که از چنگ و چغانه‏ی باســتان شــروع 
شده و تا نوای ارکســترهای امروزی ادامه دارد و رشته‏ای 
ناگسســتنی از نغمه و نجابت را در تاروپود فرهنگ ایرانی 
تنیده اســت. این واقعیت اگرچه نشــانه‏ی پویایی و شوق 
بی‏پایان آنان در پیگیری هنر اســت، امــا هرگز به‌معنای 
انکار محدودیت‏های ســنگینی نیست که در این سال‏ها 

بر آنان تحمیل شده است.

قمر تنها یک آوازخوان نیست، یک شیوه‏ی زیستن  �
است

هنگامه اخوان، بانوی آواز ایران و وارثِ میراثی اســت 
کــه قمرالملوک وزیــری پایه گذاشــت، امــا برخلاف آن 
دوران، در روزگاری زیســت که صدای زن، بی‏صدا شــد. 
او می‏گوید که پس از انقلاب، مســیر زندگی‏اش دگرگون 
شــد و او ناگزیر ســال‏ها تنها تدریس کرد و برای بانوان به 
اجرای برنامه پرداخت. باور دارد که این سیاســت نه‌فقط 
زنان، بلکه کلِ هنر موســیقی را در ایــران زمین‌گیر کرد. 
موسیقی که می‏توانست پلی میان دل‏ها باشد، به حاشیه 
 رفت و جای خود را به صداهای ســطحی و بی‏ریشه داد: 
و  روح  »زبــان  به‏عنــوان  دیگــر  ایــران،  در  »موســیقی 
 فرهنگ« شناخته نمی‏شــود، بلکه به تفریحی کم‏اهمیت 

تقلیل یافته است.«
در روایت او، رســانه ملی نقشــی تعیین‏کننده در این 
افول دارد: »صداوســیما در طول دهه‏ها، نه‌تنها فرصتی 
بــرای شــنیدن موســیقی اصیــل فراهــم نکــرد، بلکه با 
حذف تصویر ســاز و صدای زن، گوش مردم را از شنیدن 
موســیقی درســت محروم کرد. وقتی خــوراک فرهنگی 
مردم را چنین انتخاب می‏کنند، نمی‏توان از جامعه توقع 

داشت گوش‌اش به زیبایی آشنا باشد.«
اخــوان از بی‏ثباتی اقتصادی، نبــود حمایت و فقدان 
نظــام آموزشــی کارآمد در حوزه‏ی موســیقی بانــوان نیز 
ســخن می‏گویــد: »زنانی کــه با تمــام علاقه پــا در این 
عرصــه گذاشــته‏اند، ناچار بــه بازخوانی آثار گذشــتگان 
شــده‏اند، چون نه آهنگســازی حاضر است برای صدای 
زن اثری بنویســد، نه نهادی هزینه‏ی آن را تقبل می‏کند. 
خواننده‏ی زن برای هر اجــرای کوچک باید از هزار مانع 
بگــذرد؛ از نبود ســالن گرفتــه تا مخالفت‏های اســتانی. 

خیلی‏ها خسته می‏شوند و خیلی‏ها سکوت می‏کنند.«
او همچنیــن از وضــع نابســامان آمــوزش موســیقی 
بانــوان انتقــاد دارد. از نظر او، بیشــتر کلاس‏هــای آواز 
امروز، به‏جای تربیت شــاگردان تازه، بــه بازتولید تقلید و 
ســطحی‏نگری دامن می‏زنند: »صدای زن با صدای مرد 
تفاوت دارد، اما بســیاری از مدرســان مــرد بدون آگاهی 
از ویژگی‏هــای صوتی زنان، به آمــوزش آن‏ها می‏پردازند. 
ازسوی‌دیگر، عده‏ای که تنها چند سال شاگردی کرده‏اند، 
خود را استاد می‏نامند و کلاس باز می‏کنند. »این فاجعه 
اســت. شــاگردی که هنوز ردیف ابتدایی را نمی‏شناسد، 
حــالا خــودش درس می‏دهــد. چنین چرخــه‏ای نه‌تنها 
 هنرجو را بی‏انگیزه می‏کند، بلکه بنیان آموزش موسیقی 

را از بین می‏برد.«
با وجود این‌همه رنج، اخوان هنوز از عشق به موسیقی 
ســخن می‏گوید. از قمرالملوک وزیــری به‏عنوان الگویی 
انســانی و هنــری یاد می‏کنــد؛ زنی‌که هم‏صــدا با مردم 
زیســت و هنر را در خدمت انسانیت قرار داد. اخوان خود 
را امانــت‏دار آن صــدا می‏داند: »قمر بــرای من فقط یک 

آوازخوان نیست، یک شیوه‏ی زیستن است.«

صدای ما در حافظه‏ی این خاک می‏ماند �
بهرُخ شــورورزی، نســلِ پس از هنگامه اخوان است؛ 
او حتــی از آن فرصــتِ ابتدایی کــه در اختیــار اخوان و 
هم‏نسلانش بود تا صدای خویش را به‌شکلی رها و آزاد به 
گوشِ دیگران برســانند نیز محروم مانده است. او و دیگر 
خوانندگانِ هم‏نسل‌اش، صدای کسانی هستند که میان 
امید و محدودیت، میان اشــتیاق و سکوت، هروله کردند. 

نسلی که با تمام دشواری‏ها خواست بماند و بخواند. 
او می‏گویــد: »از همــان ابتدا می‏دانســتم که مســیر 
دشــواری در پیش دارم. چون برای یک زن، آواز خواندن 

در ایران همیشــه مســاوی بوده با محدودیت، سانسور و 
ســکوت؛ اما واقعیت این اســت که وقتی تمام درها بسته 
باشــد، آدم ناچار اســت از روزنه‏ای کوچک نفس بکشد و 
من و دیگر دوســتانِ خواننده‏ام این کار را انجام داده‏ایم، 
هرچند همیشــه از خودمان می‏پرســیم که چرا باید میان 
مرد و زن تفاوتی در شــنیدن یا شنیده‏شدن وجود داشته 
باشد؟ نمی‏شود که ســال‏ها درس بخوانی، تمرین کنی، 
اما وقتی به نقطه‏ی اجرا می‏رسی، بگویند اجازه ندارید«.

او البتــه تاکیــد می‏کنــد: »اینســتاگرام و پلتفرم‏های 
دیگــر به مــا اجــازه داده‏انــد صدایمــان را بــه گوش‏ها 
برســانیم، هرچند در این فضا نیــز همواره ترس از حذف 
یا ممنوع‏الکاری وجود داشــته است. من در این سال‏ها، 
چند قطعه‏ منتشــر کــرده‏ام که خیلی‏ها شــنیده‏اند، اما 
هنوز نمی‏توانم به‏طور رســمی اثری منتشــر کنم. ضبط 
حرفه‏ای هزینه دارد، اسپانسر نیست و اگر هم پیدا شود، 

از ترس حاشیه عقب می‏کشد.«
وقتــی از او می‏پرســیم پس چه‌چیــز او را همچنان به 
خواندن ترغیب می‏کند، می‏گوید: »عشــق؛ هیچ واژه‏ای 
جــز این نمی‏تواند توجیــه کند که چرا هنــوز می‏خوانم. 
چــون هربار که روی صحنه یا حتــی در خلوتِ خودم آواز 
می‏خوانم، حس می‏کنم زنــده‏ام و علاوه بر آن، باور دارم 
روزی صدای زن در این ســرزمین دوباره آزاد خواهد شد. 
شــاید آن‌روز من نباشــم، اما صدای مــا در حافظه‏ی این 

خاک می‏ماند.«

ما خسته نمی‏شویم  �
بااین‌حال سال‏هاســت نوعی فاصله و دیوارکشی میان 
زنان و مردان در عرصه‏ی موســیقی ایجاد شــده که اثرات 
عمیقــی بــر روح و انگیزه‏ی هنرمندان زن گذاشــته و در 
مواردی، سببِ توقف فعالیت‏های هنری زنان شده است.

برهمین‌اســاس اســت که ملیحه ســعیدی، آهنگساز 
و نوازنــده‏ی برجســته‏ی ســاز قانون که نقــش مهمی در 
احیای این ســاز ایفــا کرده، درباره‏ی وضعیتِ موســیقی 
زنان می‏گوید: »صادقانه بگویم، همیشه نتیجه درخشان 
نبوده است. در کنار آثار ارزشمند، گاه شاهد افت کیفیت 
و تکرار هســتیم که دلایل‌اش روشــن است؛ نبودِ حمایت 
مالــی، محدودیــت در آموزش‏های حرفه‏ای، فشــارهای 

فرهنگی و البته کمبود فرصت اجرا. 
وقتــی یک هنرمنــد فرصت ارتبــاط با مخاطــب را از 
دســت بدهد، انگیــزه‏اش هم کم می‏شــود. اگر حمایت 
نهادی و قانونی از زنان وجود داشــته باشــد، هم ســطح 
کارها بالا می‏رود و هم شــور و اشتیاق ادامه مسیر در آنان 
زنده می‏ماند. اســتادی که در هنرستان موسیقی حقوق 
ناچیزی می‏گیرد، یا نوازنده‏ای که برای تأمین معاش باید 
از صبح تا شــب بین آموزشــگاه‏ها رفت‏وآمد کند، چطور 
می‏تواند روزی هشت‌ساعت تمرین خلاقانه داشته باشد؟ 
به‌همین‌دلیل است که گاهی در نوازندگی نسل جوان، آن 
عمق و روح اســتادان قدیم را کمتر می‏شنویم. هنر بدون 

پشتوانه‏ی اقتصادی، دوام نمی‏آورد.« 
خانم سعیدی البته به این نکته تاکید دارد که موسیقی 
در ایران، همیشه مهجورترین هنر بوده و هربار که بحران 
یــا تغییر فرهنگی رخ داده، نخســتین هنری که آســیب 
دیده، موســیقی بوده اســت: »به‌باور من موســیقی، هم 
هنر اســت و هم صنعت. اگر درست به آن پرداخته شود، 
می‏تواند در اقتصاد فرهنگی کشــور نقش مهمی داشــته 
باشــد. اما ببینید، دهه‏هاســت که تصویرِ ساز را در رسانه 
نشــان نمی‏دهند! چطور ممکن است صدای ساز پخش 
شــود، اما تصویرش ممنوع باشــد؟ این تناقض کوچک، 
تصویری از وضعیت کلان موســیقی در کشــور اســت. با 
همه‏ی اینها، عشــق به موســیقی هنوز زنده اســت. من 
شاگردان بســیار توانمندی دارم که با تمام مشکلات، در 
حال ادامه مسیر هســتند. بااین‌حال شرایط اقتصادی و 

آموزشی واقعاً سخت است.«
در این ســال‏ها بســیاری از کارهای او در ایران منتشر 
نشــد، چون با صدای خوانندگان زن بود و مجوز انتشــار 
نداشــت. تنها کارهایی که با صــدای آقایان یا هم‏خوانی 
بودند، امکان انتشــار در داخل کشور را پیدا کردند: »این 
شرایط برای من بســیار سخت بود؛ هر هنرمندی دوست 
دارد نتیجــه‏ی زحمت‌اش دیده و شــنیده شــود. اما تنها 
چیزی که ما را سرپا نگه داشت، عشق بود؛ عشق و ایمان 
به خودِ موســیقی. یادم هســت که وقتی ازدواج کردم، نه 
خانه داشــتم، نه ساز. با همســرم تصمیم گرفتیم یکی را 
انتخاب کنیم و من ســاز را برگزیدم. چون می‏دانستم اگر 
ساز داشته باشــم، خانه را هم روزی خواهم ساخت. این 

عشق باعث شد هیچ‏وقت از موانع خسته نشوم.«

 خبر نداشتند... �
با تمامِ ســال‏های ســکوت و خاموشــی و بــا درهایی 
که روی زنانِ موســیقیدان بســته شــد، صدا و نوای آنان 
خاموش نشد که این صدا، از اعماق تاریخ برمی‏خیزد، از 
نغمه‏ی مادرانی که لالایی را نخستین درسِ عشق کردند. 
زن ایرانی هربار که از صحنه رانده شد، در کلاس، در خانه 
و در خلــوتِ خود، صحنه‏ای دیگر برپا کرد. گویی آنان که 
ســاز را ممنوع کردند و صدا را محدود، خبر نداشــتند که 
»هنر«، چون رود اســت و راه خــود را می‏یابد؛ حتی اگر 

مسیرش را سنگ ببندد.

هنگامه اخوان: 
صدای زن با صدای 
مرد تفاوت دارد، اما 
بسیاری از مدرسان 
مرد بدون آگاهی از 

ویژگی‏های صوتی 
زنان، به آموزش 
آن‏ها می‏پردازند. 

ازسوی‌دیگر، عده‏ای 
که تنها چند سال 

شاگردی کرده‏اند، 
خود را استاد می‏نامند 

و کلاس باز می‏کنند

بهرُخ شورورزی: 
از همان ابتدا 

می‏دانستم که مسیر 
دشواری در پیش 

دارم. چون برای یک 
زن، آواز خواندن در 
ایران همیشه مساوی 
بوده با محدودیت، 
سانسور و سکوت؛ 

اما واقعیت این است 
که وقتی تمام درها 

بسته باشد، آدم ناچار 
است از روزنه‏ای 

کوچک نفس بکشد 
و من و دیگر دوستانِ 
خواننده‏ام این کار را 

انجام داده‏ایم


